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 شناختي در ايران بازخواني انتقادي نقد جامعه
  پژوهشي-با تکيه بر مقالات علمي

 دكتر احمد رضي
 دانشگاه گيلاناستاد زبان و ادبيات فارسي 

 عبدالله راز

 چکيده 
های ظاهری و محتوایی، تفسیری از برخی شباهتتا فراتر شناسی ادبیات بر آن است جامعه

شده در متن ادبی عرضه کند. در هر یك از رویكردهای نقد انتقادی از واقعیتِ منعكس
های اجتماعی، گاهی در چهارچوب ت، نسبتِ میان متن ادبی و واقعیتشناسی ادبیاجامعه
شود. و مستقیم، ترسیم می ای متناظرگونهای پیچیده و غیرمستقیم و گاهی به شكل رابطهرابطه

شناختی متون ادبی و افزایش گرایش به آن در ایران، ارزیابی آثار و با توجه به رواج نقد جامعه
دستاوردهای پژوهشگران این حوزه برای ارائة تصویری درست از وضعیت موجود و شناخت 

 رسد. های آن ضروری به نظر میها و کاستیتوانمندی
شناختی به مقالات تحلیلی، تلاش شده تا با نگاهی روش -توصیفی  در این مقاله با روش

مقاله  30، تعداد که در ایران منتشر شده است پژوهشی این حوزه در دو دهة اخیر-علمی
ها و کیفیت مند نظریهرویارویی با متن ادبی، دقت در اجرای هدفگزینش شود و از نظر کیفیت 
 پژوهشهایهای طریق، مهمترین کاستیها و آسیب از این تا شودپردازش اطلاعات بررسی 

 ها تحلیل گردد.و عوامل اثرگذار بر آن ،شناسی ادبیات در ایران شناساییجامعه
 رغم تنوّعجامعه شناسی ادبیات در ایران به پژوهشهایدهد که مینتایج این بررسی نشان 

را ها کیفیتِ لازم ی نظریههای مختلف، عموماً از نظر خلاقیّت در اجرامسألهدر پرداختن به 

                                                 
 29/4/1393تاریخ پذیرش مقاله:                        26/7/1392مقالهتاریخ دریافت 

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان 
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توان به ضعف تفكر انتقادی، تمرکز بر تبیین سطحیِ این حوزه می ی. از دیگر کاستیهاندارد
توجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان روابط میان متن و جامعه، بی

یه، ضعف با نظر زدگی، درک ناقص از ارتباط متنشكل و محتوای اثر ادبی، نظریه
 گرایی، بدفهمیِ متون، گسستگی میان بخش نظری و عملی اشاره کرد.شناختی، کاهشروش

نقید ادبیی،  پژوهشیی و-در پژوهشهای ادبی، مقالات علمیی شناسی ادبیاتجامعه ها:كليدواژه
 .در پژوهشهای ادبیواقعیت اجتماعی و محوری، لهأمس

 مقدمّه
یی چون جامعه، فرهنگ، تاریخ، ناخودآگاه فردی هامتن ادبی، کلیّتی است که با زمینه

ای دیالكتیكی ، رابطهش، عرضه و بازخوانی متن اثرگذار استکه در فرایند آفرین ،و...
چنین درون پیكرة ادبیات، انبوهی از روابط، تناسبها و تعاملهای متنی همکند. برقرار می
ماهیّت و ساز و کار این کنشی است. درک متنی وجود دارد که نشاندهندة همو برون

ای است؛ به همین سبب امروزه، رشتهچندسویگی، مستلزم نگاهی چندوجهی و میان
ای رشتهحوزة نقد و نظریة ادبی، گفتمان میان پژوهشهایرویكرد راهگشا و غالب در 

 است. 
های مسألهبا  رویارویینقد ادبی معاصر با درک این واقعیت تلاش کرده است برای 

. هر یك از رویكردهای نقد ادبی بر اساس به دست آوردهمواره توانمندیِ لازم را تازه، 
های انسانی و ، برای درک و تفسیر پدیدهشناسی و امكانات نظری خوداهداف، روش
دهد های علمی مختلف، این امكان را به پژوهشگران میمسألهبا  رویاروییاجتماعی و 

. کنندفسیری منطقی از واقعیتهای جهان متن ارائه جا، تمندانه و بتا با استفادة روش
هایی چون ها و سرفصلشناسی ادبیات نیز با توجه به پارادایمرویكردهای مختلف جامعه

چنین کیفیت تفسیرشان از ماهیت ارتباط متن نگری و همنگری، جامعهمحتواگرایی، کل
د. شود ادبی، متمایز میدهای نقاز یكدیگر و از دیگر رویكر های اجتماعیادبی و واقعیت

ای اجتماعی مطرح شده در متن ادبی به مثابه پدیده، ادبیات و جهانِ منعكسدیداز این 
اریخِ نه چندان طولانی در امتداد ت شناسی ادبیاتاست که رویكردهای مختلف جامعه

شان معطوف به بازشناسی و تفسیر ماهیت متن ادبی و بیان رابطة آن با خود، تلاش
)واقعیتهای اجتماعی( بوده و هست. در هر یك از رویكردها این نسبتِ میان متن  جامعه
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ای پیچیده و چندبُعدی و گاهی ادبی و واقعیتهای اجتماعی، گاهی در چهارچوب رابطه
شود. بنابراین، ادبیات و متن ادبی، ای متناظرگونه و مستقیم، ترسیم میبه عنوان رابطه

شود؛ از جمله از جهتِ اجتماعی دانسته می ویژگیت و همواره از جهاتی واجد کیفی
از نظر کارکردها و ها و نهادها، جتماعی میان انسانپرداختن به واقعیتهای زندگی، روابط ا

های ای که میان متن ادبی و تجربه، از جهت ارتباط و پیوستگیِ ضمنیفواید اجتماعی
ای ساده و جربهتوصیف و گزارش ت آثار ادبی، نه تنها پس ؛جمعی ما برقرار است و ...

ساز و کارهای هنری و دلیل که به  است هایی، بلكه پدیدهصرفاً فردی نیست
د و گاه آن را کندهد، آن را جهتمند میشناختی به واقعیت اجتماعی شكل میزیبایی

 شناسید. ادبیات و جامعهکنچون واقعیتی جدید به خوانندگان عرضه میسازد و هممی
هر دو در صدد شناخت و تفسیری نزدیك و  به این دلیل که -مثابه دو رشته به -

د. بنابراین، رابطه میان ادبیات و است، وضعیتی مشابه دار حقیقی از واقعیتهای اجتماعی
عدی بُسویه و تكیك ای مستقیم،است که در قالب رابطه اینتر و فراتر از جامعه، پیچیده

 های ظاهری و محتوایی، نگریسته و تفسیر شود.و صرفاً بر اساس برخی شباهت
هایی ای، نیازمند روشها و شیوهشناختی متون ادبیِ هر جامعهمطالعه و تفسیر جامعه

است که توانایی تبیین رابطة میان ساخت و محتوای اثر ادبی با ساختار آگاهی اجتماعی 
های گوناگون یشهای مورد توجه در گرارا داشته باشد. برخی از مهمترین زمینه

 از: شناسی ادبیات عبارت استجامعه
 الف( تأثیر جامعه بر آفرینندة اثر ادبی

 ها و سبكهای ادبیر ادبیِ اصیل، گونهگیریِ آثای اجتماعی و فرهنگی شكلب( بسترها
 ج( زندگی و معیشت شاعر یا نویسنده

 د( وضعیت تولید، توزیع و مصرف )مطالعه( اثر ادبی در جامعه
ادبی بر خوانندگان این آثار و چگونگیِ برداشت متفاوت فیت اثرگذاری آثار ه( کی

 مخاطبان از هر متن
 گیری معنا در متن ادبیو( نقش عوامل اجتماعی در شكل

 شده در متن ادبی و واقعیت اجتماعیز( بررسی رابطة دیالكتیك میان واقعیتِ منعكس
 ئولوژی و قدرت در متن ادبی های پنهان ایدح( کشف واقعیتهای نهفته و لایه
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شناختی متون در ایران پژوهشهای زیادی در قالب کتاب و مقاله در زمینة نقد جامعه
های اخیر مورد توجّه جدّی پژوهشگران دو ادبی منتشر شده و این شاخه از نقد در دهه

 شناسی و زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است.رشتة جامعه
شناسی وری بر موضوعات مورد توجه منتقدان جامعهدر این پژوهش، ضمن مر

 پژوهشی این حوزه، که در ایران منتشر شده-شود تا مقالات علمیادبیات، تلاش می
ها و کیفیت تجزیه و محوری، دقت در اجرای هدفمند نظریهمسألهاست، از لحاظ 

بهای تحلیل اطلاعات بررسی، و از این طریق، برخی از مهمترین کاستیها و آسی
 .شودتحلیل  شناسی ادبیات در ایران و عوامل اثرگذار بر آنهاپژوهشهای جامعه

شناختی، قواعد روش دیداز  هر عرصة علمیمقالات  بررسی هدفمندِ مجموعه
مندیها و نیز یافتن راه وّل کیفی مقالات، آشكار شدن توانتواند در شناساییِ سیر تحمی

ای تواند تا اندازهعلاوه، نتایج این بررسی میبه ؛حل برای رفع نواقص مؤثر باشد
تصویری از وضعیت جریان کلّی نقد ادبی را در ایران نیز به نمایش بگذارد؛ زیرا تكوین 

ایسه با در مق ویژگیها و عناصر خاصِ هویتی آنبه دلیل  شناسی ادبیاتو تحول جامعه
مسیر تكامل نقد  گذار دراز شرایط و عوامل گفتمانیِ اثر دیگر رویكردهای نقد ادبی

های ناپویاییِ نقد ادبی معاصر را تری پذیرفته است؛ لذا عوامل یا زمینهادبی، تأثیر بیش
 شناسی ادبیات، بهتر ردگیری و تحلیل کرد.توان در جامعهمی

 پژوهش روش
تحلیلی و رویكرد انتقادی اجرا  -پژوهش از گونة اسنادی است که با روش توصیفیاین 

با در نظر گرفتن اهداف و  تا در سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات. تلاش شد شده است
 ویژگیهایترین شناختی به مقالات، مهمگاهی آسیبچهارچوب نظری مقاله، ضمن ن

 شناختی آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.نظری و روش
ت شناسی ادبیاپژوهشی با موضوع جامعه-جامعة آماریِ این پژوهش، مقالات علمی

-مجلات علمیهای هفتاد، هشتاد و ابتدای دهة نود شمسی در است که در دهه
گیری هدفمند و با جستجویِ پژوهشی ایران منتشر شده است. با استفاده از شیوة نمونه

مقاله گزینش شد و با  30های علمی، های ثبت اطلاعات و دادهپیوسته در پایگاه
 گفت.شناسانه مورد بررسی قرار رویكرد آسیب



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 
  با تکيه بر مقالات علمي پژوهشي ايرانشناختي در بازخواني انتقادي نقد جامعه          

 

13 
      

  

 پيشينة پژوهش
شناسی ادبیات در ایران، ارزیابی آن بویژه بررسی رغم گسترش مطالعات جامعهبه

وضعیت مقالات این حوزه، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع چند مقاله 
شناسی ادبی خاستگاه فلسفی نظریة جامعه»است؛ از جمله مقالة  در این باره منتشر شده

فصلنامة  37و  36که در شمارة « کارگیری آن در متون ادبی فارسیسی بهشناو آسیب
. این مقاله به سبب (164تا  147: 1391)عاملی رضایی، پژوهشهای ادبی چاپ شده است 

شناسی ادبیات و تاریخچة آن و نیز پرداختن بیش از حد به معرفی مبانی نظریِ جامعه
شتر جنبة نظری دارد و نقدهای آن به مثال مرور فهرستوار کاستیهای این پژوهشها، بی

 مستند نیست.
از دکتر منوچهر « فرهنگی در ایران -وضعیت تحقیقات اجتماعی»مورد دیگر مقالة 

محسنی و مسعود کوثری است که ضمن مروری بر تعاریف و تاریخچة کلّی 
شمسی بررسی  1378در ایران تا سال را رویكردهای مختلف، وضعیت این پژوهشها 

شناسان چندان جدی شناسی ادبیات در میان جامعهرده و نتیجه گرفته است که جامعهک
)محسنی و شود و عمدة تلاشها معطوف به پژوهشگران غیر دانشگاهی است نمیگرفته 

های شناسی کاربرد نظریهدرد یا درمان؛ آسیب»همچنین مقالة  (.379تا  377: 1378کوثری، 
ر نقد متون فارسی، های ادبی معاصر دکیفیت کاربرد نظریهه ب« ادبی در تحقیقات معاصر

شناختی نیز اشاره هایی از نقد جامعهلای این مقاله به نمونهنگاهی انتقادی دارد؛ در لابه
 (.76تا  51: 1391مددی، خوانی و علی)امن شده است

 شناختيشناسي نقد جامعهآسيب
ویژگیهای شناسی ادبیات با توجه به هپژوهشگران ایرانی در حوزة جامع پژوهشهایدر 

خورد که در این بخش به مهمترین آنها با هایی به چشم میمحور، کاستیمسألهپژوهش 
 شود.پژوهشی منتشر شده اشاره می-استناد به مقالات علمی

 شناختي. ضعف روش1
ها و در نظر شناختیِ نظریهنداشتن شناخت دقیق و کافی از امكانات نظری و روش

شود بخشی از واقعیتها در نقد ها، موجب میها در تفسیر پدیدهتوانمندی آن گرفتنِن
ها اغلب مستلزم گزینش دقیق و جدّی نادیده گرفته شود؛ چرا که کاربرد عملیِ نظریه
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ها برخی از داده ،در فرایند پژوهش ست. بنابراینهایی متناظر با آن واقعیت انمونه
که در برخی  هستشود و همواره این امكان ذاشته میبرجسته و برخی دیگر کنار گ

 نكتة مهم .دا زیرِ سایة اجزای دیگر قرار گیری شود، بخشی از واقعیتها پنهان پژوهشها
سویه باشد و موجب شود برخی از وجوه این فرایند گزینشگرانه نباید یكاست که  این
برخی روشهای تجربی،  همواره به كه این انتقاداقعیت نادیده گرفته شود؛ همچنانو

های شناختی، پدیدهبه عناصر زیبایی چگونگی نگرش آنهاگرایانه و ماتریالیستی در اثبات
هایی ؛ زیرا آنان واقعیتهای چندبُعدی را به مثابه عینیتانسانی و اجتماعی وارد بوده است

ه برخی کنند نه بدان گونه که خودِ واقعیتها هستند. از سوی دیگر، گاایستا تفسیر می
یریِ اهداف و مسائل جزئی را در مقالات با انتخاب جامعة آماری گسترده، قصد پیگ

شناسی ادبیات، یكی از قواعد های جامعهاینكه در اغلب گرایشد؛ حال امتداد تحقیق دار
ای که گونهبه و روش است مسألهآماریِ مرتبط با شناختی، انتخاب جامعة بینادینِ روش

برای مثال، موضوع کلّی و  یّت مجموعه باشد؛کل« معرّف»یا « نماینده»حجم نمونه باید 
از نظر اشتمال بر موارد بسیارِ قابل « شناختی رمان فارسینقد جامعه»چون  ایپرُ دامنه

محور دارد؛ مسأله ایمقاله تری برای نگارشکمبررسی و دورة تاریخی طولانی، ظرفیت 
گیِ موضوع )چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ زیرا در چنین مقالاتی به دلیل گسترد

خاستگاه »مقالة شود؛ مانند ها میسر نمیارتباط نظری( عملاً مجال پردازش تحلیلیِ داده
 «شناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسیشناسی ادبی و آسیبجامعه فلسفی نظریه

ة تحقیق وسعت دارد، چنین مواردی، که گستر ؛ در(164تا  147: 1391)عاملی رضایی، 
ا تجزیة موضوع مختلف، قلمرو تحقیق را محدود کرد و بهای با استفاده از شیوه توانمی
 تر و کاربردی را فراهم کرد.یج دقیقتر، امكان دستیابی به نتاهای کوچكمسألهبه 

ای، نویسندگانِ مقالات مورد بررسی، تر مقالهاین است که در کم نكتة مهم دیگر
شناسی پژوهش با ا برای انتخاب چهارچوب نظری و ماهیت ارتباط روشمعیاری ر

ثابت  روشیبه  ای که این امرکنند به گونهعرضه یا دربارة آن استدلال می مسئلة تحقیق،
شده در مقالات پژوهشی تبدیل شده است. یكی از اشكالات رایج، عدم و پذیرفته

ها یق است؛ چرا که پیشفرضة تحقفرض، روش تحقیق و مسئلپیشارتباط منطقی میان 
ها و روند تجزیه و که انتخاب نظریه، گزینش و پردازش داده است های بنیادینیگزاره

و دستیابی به نتایج دلخواه  مسألهمنظمی به سمت حل  گونهتحلیل اطلاعات را به 
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و روش تحقیق،  مسألهفرضها، کند. بنابر این در همه حال باید میان پیشهدایت می
شناسی ادبیات، چنین برخی مقالات جامعه)ارگانیك( برقرار باشد. هم مندتباطی نظامار

کنند شان تبیین نمیبا رویكردِ منتخبشناسیِ مسئلة تحقیقاتی را رابطة تبارشناختی و گونه
گاه در  ؛برندکار میای که در مواردی حتی گاه تعاریف را به جای یكدیگر بهگونهبه

بازنمایی »شوند و...؛ به عنوان نمونه در مقالة ها دچار اشتباه میانتساب این ویژگی
آمده  ،(72تا  49: صص. 1389)ر.ک: بذرافكن و روحانی، « اجتماعی در شاهنامة فردوسی

را بیان نموده  است: فردوسی با زبان شعر، روند پدید آمدن اجتماعها و تمدن بشری
یم کار ن آداب و رسوم، قواعد مدنی، تقسمقولاتی چو« کاربرد»كه فردوسی با است و این

شناسان بدین شناختی آمیخته... امروزه جامعهجامعه-های اجتماعیتاریخ را با مفهوم»و... 
توجهی کم دلیلجا به در این (.50)رک. همان: ص.  «گویندشناسی ادبیات میحوزه، جامعه
های و ویژگی ینیت متنهای ذهنیِ فرامتنی بر عبا روش، پیشفرض مسألهبه رابطة میان 

ای است که چه توجیه نظری و عقلانی یابد. پرسش اساسی این، غلبه میتاریخی آن
وب مفهومی و شدة علمی را که برای خود، چهارچدارد که تعاریف و اصول شناخته

ها را تا حدّ یی یكبار مصرف به کار ببریم و آنهاچون پدیدهای دارد، همکارکردی ویژه
 کاهش دهیم.یستا، کلّی و انتزاعی هایی امقوله
؛  68تا  51: 1384عنوان نمونه، رحمدل، )بهی وجود دارد چنین مواردی متعدد دیگرهم

 وروش توجهی به مقولة که با کم (52تا  27: 1386؛ ذوالفقاری،  114تا  104: 1386الهامی، 
رای انتخاب متن یا طرح ها، اساساً معیار و دلیلی ببدون اتخاذ مبانی نظریِ مرتبط با داده

ای که مقاله از آغاز تا پایان بر اساس رویكردی گونه د بهشوعرضه نمی مسأله
عنوان به یابد،از متون ادبی اختصاص می شواهد امثالیبه شرح و تحلیل  محتواگرایانه

، که بدون اتخاذ مبانی «فكری دیدگاه از صفارزاده طاهره اشعار بررسی»در مقالة  نمونه
بر اساس کمیّت بازتاب برخی مقولات اجتماعی، دینی و فرهنگی در  خاصی ریِنظ

نگاشته  ها و عوامل شكوفایی شعر اواشعار طاهرة صفارزاده و با هدف بررسی زمینه
روش پژوهش حاضر به »کار گرفته شده، چنین معرفی شده است: ، روش تحقیقِ بهشده
علاوه  (.45: 1389)اکبری و خلیلی،  «گرفته است انجام شیوة تحلیل محتویو به  ایخانهکتاب
شناختی، خالی نیست، در مقام اجرا نیز مقاله، بدون این بیان از سهو روش اینكهبر 

پرستی، روشی علمی و تنها بر اساس توالی و تفسیر کلّیِ برخی مضامین شعری )وطن
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حت تأثیر این ، تاینرود؛ بنابرلبی و...( پیش میطخواهی، صلحطلبی، آزادیعدالت
شناختی از تحول اندیشگانی صفارزاده عرضه چه تحلیلی جامعهروشی، بیش از آنبی

های این شاعر صیفی از اندیشهشناسی فكری او و توشود، روند مقاله و نتیجة آن، سبك
 توصیفی است بهاساساً رویكرد نویسندگان در پرداختن به آن،  اینكه ضمن است؛
 ها ارائه نشده است.مایهلیل محتواییِ هدفمندی نیز از این درونای که حتی تحگونه

 بر اساس ا نظام فكرینظریه ی پژوهشی بامسئلة  هراز سوی دیگر، کیفیت ارتباط 
، پژوهش مسألهتسلط ناکافی بر ابعاد و حدود  گیرد.شناختی صورت میروش ویژگیهای

شود که برخی افراد می شناختی موجبضعف در آگاهیِ تاریخی و ضعف آگاهیِ روش
، دچار مشكل بشوند؛ گویی برخی مسألهدر انتخاب روش تحقیقِ متناسب با ویژگیهای 

روند و گویی شده به سراغ متن میقواعد از پیش تعیین برخیاز پژوهشگران بر اساس 
ییِ متن به این موضوع، فروکاستن پویا شده است. ، قبل از اجرای تحقیق، حلّمسأله

با  محورهاست که خود را به صورت پژوهشهای دادهفرضستاییِ پیشخشكی و ای
 اینكهحال  دهدمیخته با حدس و گمان نشان میتفسیرهای کلّی و مقطعی و نتایج درآ
های شیوه روشها وهای متفاوت، مستلزم کاربرد هر تحقیق علمی و به تبع آن، داده

 است. و تجزیه و تحلیل اطلاعات  مسألهمختلفی برای تبیین 

 . گسستگي ميان بخش نظري و عملي2
های ك( و پردازش عملیِ مقاله از شاخصمیزان ارتباط منسجم میان بخش نظری )تئوری

های آید و این ویژگی همواره از شاخصمحور به شمار میمهم در ارزیابی مقالات نظریه
ایی ن آشناما گاه به دلایلی چو شود؛ی و نوآوری مقالات دانسته میسنجش کیفیت علم

های هنری و بسترهای تاریخی متون ها و برداشتهای ناقص از ظرفیتناکافی با نظریه
ای گونهبه شوداجرا میگرایانه در متون ادبی ها به شكل مكانیكی و  فرمنظریه ادبی، این

های ادبیِ ها بر متون و نظامل تحمیل نظریهدر شك هانارسای نظریهکه کاربرد ناقص و 
، امروزه»که  به شكلی کندخودنمایی می -بغه و نوع متونغ از توجه به صفار -بومی

های دانشگاهی، ساختاری دو نامهویژه در مقالات و پایانهای نقد ادبی ما باغلب نوشته
است که گاه در منابع زبان فارسی،  ایپاره دارند؛ نیمة فربه و جاذب آن، طرح نظریه

فارسی است...  یمة نزارش، تحمیل آن نظریه بر متنمكرّر ترجمه و بازنویسی شده و نی
ها و محتواهای کنونی با نقصان، غفلت از قیاس و تطبیق شكلیكی از عوامل این 
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و زیست آن در  الگوهای پیشین است که ناشی از ناآشنایی با سرگذشت متن در تاریخ
نتخاب متن ها و ژانرهای مرتبط است و دیگری عدم دقت و کارشناسی در امیان گفتمان

 «شودو نظریه است که به ناهمخوانی سوژة مورد نقد با روش یا نظریه منجر می
ای را یافت که بدون توان مقالهتر میمورد بررسی، کم در مقالات (.15: 1390)فتوحی،
با هدف دستیابی به درک و  ها شودکردهای نظریهمرعوب و مجذوب مبانی و کار اینكه

ی را از این تحلیل ای به سراغ آن رفته باشد و دستاورد تازهمعنای جدیدی از متن ادب
های کوتاه تانانعكاس اجتماعیات در داس»مقالة  در چنین مواردی مثلاً . عملی ارائه کند
به در بخش آغازین مقالات  (187تا  159: 1390)نصر اصفهانی و طلایی، «ابوالقاسم پاینده

به معرفی نظریة مورد  ای مفصلبه گونه بکردن مخاطکردن مقاله و مجابفربه منظور
 شود؛ گوییبه توصیف بسنده می شود امّا در مقام اجرارداخته مینظر و سیر تحول آن پ

و عملاً ارتباطی منطقی و منسجم میان آنها  دو بخش مقاله، دو جهان مختلف است
مین که رود امّا ه، ظاهراً کار خوب پیش مینظریدر سطح  در چنین مقالاتی. نیست
شود متنی ادبی عملیاتی کنند، هر کسی از ظن خود، یار آن می باخواهند آن نظریه را می

رود. زمانی که برخی از این مقالات را در چهارچوب تاریخیِ و رشتة کار از دست می
کنیم. در و اجرای نظریه مشاهده نمی فكرای در سنجیم، خلاقیت و تازگیپژوهش می

به  (68تا  51: 1384)رحمدل،  «اختار اجتماعی اندیشة مولوی در مثنوینگاهی به س»مقالة 
های نمایههای اجتماعی، به ساختار روابط کنش شوددر مقام نظر، تلاش می اینكهرغم 

به ذکر  د در مقام عملهای اجتماعیِ اندیشة مولوی پرداخته شوگیریِ واقعیتآن و شكل
قولاتی چون تحمّل و مدارا، نقد ریاست و بارة مو تفسیر شواهدی از آثار مولوی در

 شود.ستیزی و... بسنده میحكومت، نقد مشورت با نااهلان، خرافه
محور، پرداختن غیرِ ضروری به یكی از مسائل ضمنی در اغلب مقالات موضوع

، اهداف پژوهشهاکلیّات و حواشیِ مرتبط با تحقیق در مقالات است؛ در این قبیل 
رسد، گاه، نویسنده به هر مطلبی می شود.پیگیری نمی مسأله تحقیق در راستای حلّ

این، ای هم از آن عرضه کند؛ بنابرخچهقصد دارد چون شروعی دوباره، مقدمات و تاری
شود؛ غافل از اینكه همین پژوهش درج میترین ارتباط در گزارش با کم هر مطلبی حتی

شود می مسألهو هم رهزن حلّ  کندهم به انسجام مطالب مقاله آسیب وارد می حواشی
هایی با برد. عموماً پژوهشرا از بین می و مجال کافی برای پرداختن به ابعاد مختلف آن
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با نادیده گرفتن مبانی نظری، اصول و « اجتماعیات در ادبیات»رویكرد کلّیِ بررسی 
هم  بههایی را شناختی آن، مفاهیم و گزارهشناسی ادبیات و قواعد روشاهداف جامعه

یا بخش اعظم مقاله را به تعریف امكان تبیین اجتماعیاتی دارد ها که از نظر آنآمیزند می
ای که عملاً مجالی به گونه دهندآرا در این باره اختصاص می نظریه، تاریخچه، اختلاف

به همین سبب، اغلب چنین  ماند؛مختلف واقعیت ادبی باقی نمیبرای تبیین وجوه 
هداف تحقیق، دچار پراکندگی ظ سیر منطقیِ عرضة مطالب و پیگیری امقالاتی به لحا

د که نتیجة آن، افزایش غیرِ ضروریِ حجم مقاله است. معروف است که چنین می شو
ضرورت کاربست »مقالة مثلاً در  ؛شوندمقالاتی، معمولاً از سر به انتها لاغر و لاغرتر می

با وجود  (27تا  3: 1386)طلوعی و رضایی، « شناسی ادبیاتساختگرایی تكوینی در جامعه
و مرور  نظریفضای یق و انسجام ساختاری مقاله، نظریِ مناسب از مسئلة تحق پرداخت

شناسی ادبیات بر کلیّت مقاله، حاکم است و گویی میل پردازان جامعهزمینة نظریِ نظریه
ده است؛ هر چند در های ما نهادینه شپژوهشها در گری و تكرارِ ممتدِ نظریهبه تجربه

نامة بر اساس نمایشاست  )بیست درصد حجم مقاله( تلاش شده بخش پایانی مقاله
)همچنین  .شودتبیین  بوردیو، شیوة ساختگراییِ تكوینیِ «دنیای مطبوعاتیِ آقای اسراری»

: 1389توان به مواردی دیگری نیز که دچار همین کاستی است، اشاره کرد؛ از جمله اکبری و خلیلی، می
؛ عاملی رضایی، 114تا  104: 1386؛ الهامی، 187تا  159: 1390؛ نصر اصفهانی و طلایی، 67تا  45

 (.148و  147: 1391
نیز قصد دارد  (60تا 39: 1388)امیری، « فارسی تاریخگرای رمان به اندازیچشم»مقالة 

 وارندصداییِ رمابا تكیه بر مقولة حافظة جمعی و با الهام از ویژگی گفتگوگرایانه و چن
گرا را از سیر تحول رمان تاریخ)رابرت آرچیبالد(،  حقیقت پرسپكتیوی فكر )باختین( و

مشروطه تا زمان ما بررسی کند. هفتاد و پنج درصد این مقاله به مرور نامنظم 
شناسی ادبیات، شناسی تجربی، جامعههای روانهای متباعدی از حوزهاهدیدگ
ای که در گونهبه شناسی و... اختصاص یافته استایتمان، روگرایی، تحلیل گفتتاریخ

هرچند کاربرد  در صفحة هفدهم آن آورده شده است؛ فرض مقالهپیشاثر این پراکندگی، 
توان کاستی دیگر این مقاله برشمرد؛ مثلاً در ترجمة گفتاری ایِ اصطلاحات را میسلیقه

خواند و به جای بینامتنیت، می گفتگویی قاعدةرا  منطق گفتگوییاز باختین، 
 (. 53)همان، آورد میالمتونیت)!( بین
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دادن موضوع بخشیدن و موجّه جلوهگونه موارد، گویی نظریه برای سندیّتدر این
بررسی »شود، نه گسترش معنا و افق متن ادبی. مقالة مقاله به کار گرفته می

اشارة گذرایی به رویكردهای نیز با  «های شعر جنگ تحمیلینشناختی گفتماجامعه
شناختی آن، عملاً در شمار و روش شناختی، بدون استناد به منابع نظریجامعه
ها و سیر مطالب بر اساس تحلیل مضمونها و موتیفها، بسامد آنهای محتواگراست پژوهش

سطح به سبب گسست میان  اینكهشود؛ علاوه بر و ساختار نحویِ اشعار، پی گرفته می
شناختی، اصطلاح گفتمان در مفهومی عام و ملیِ مقاله و نیز ضعف روشنظری و ع

 (.192تا  189: 1389)ر.ک: ضیایی و صفایی،  غیرتخصصی به کار گرفته شده است

 . ناهمخواني متن با نظريه3
ها و گیری آنكلتاریخی و اجتماعی ش اوضاعهای متون ادبی و درک کافی از ویژگی

ترین شرایط تحقق از مهم شناسی نظریة مورد کاربردروش ی وتسلط کافی بر مبانی نظر
های گونة ادبی، مختصات هنری و ویژگی شناختی هدفمند است. هرتحلیل جامعه هر

ساختاری و تاریخی خاص خود را داراست و با توجه به ظرفیتهای ذاتی متن است که 
نامه، بازتاب یشهر شعر، داستان یا رمان یا نماهای مختلف در شكل جهان اجتماعی به

واقعیت اجتماعی و بستر  مندِ پیوندِ ساختاریِ هر متن بایابد. بنابراین، بررسی نظاممی
های محتوایی، هنری، تاریخی متناسب با ویژگی هایی، نیازمند گزینش نظریهتاریخی آن

این در حالی است که برخی از پژوهشگران، بدون توجّه به ؛ واجتماعیِ متن ادبی است
اثری ادبی، یا آشنایی کلّی با فضای  دلیلهمخوانیِ قلمرو نظریه با متن، تنها به لزوم 

شناسانة اثر اقدام ، نسبت به بررسی جامعهبخصوصی های داستاناتفاقات و شخصیت
 کنند.می

دهد که شناسی ادبیات در چند دهة اخیر، نشان مینتیجه بررسی مقالات جامعه
عدم تسلّط کافی بر متون  کارنامة متفاوتی دارند.ادبی، شناس و منتقدان منتقدان جامعه
 کند که نویسندگان آنهاتر در مورد مقالاتی صدق میهای تاریخی آنها بیشادبی و زمینه

محور و تألیفی به سبب غلبة ذهنیت ترجمه اند. از سوی دیگرشناسی بودهاز رشتة جامعه
محور لاتی که رویكردی آموزشامق زیادبر فضای عمومی تفسیرهای ادبی و بسامد 

شناختیِ نقد و توجّه به مبانی نظریِ لازم کارگیری مهارتهای روشد، ادیبان نیز در بهدار
اند. نتیجة این آسیب را برای خوانشی همسو با جهان متن، چندان موفق عمل نكرده
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نقد  گویی و ارائة تفاسیر محتوایی از آثار ادبی تحت عنوان آثارتوان در کلّیمی
ای که مراجعه و استناد به اصل منابع ادبی رو به کاستی نهاده شناختی دید به گونهجامعه

کلی  هایداقشناسی ادبیات، غالباً مصهای جامعهاست و به جای تفاسیر مبتنی بر نظریه
گرایانه، کاهشبه دلیل تكرار و بازتولیدِ  لاوهعبه شود؛از محتواهای مشترک عرضه می

تدریج ، که ب، خود به گفتمانی تبدیل شدهپژوهشهانارسای مفاهیم، نتایج این ناقص و 
های علوم انسانی جای اصل واقعیت را گرفته و موقعیت خود را در چهارچوب پژوهش

های اساسی اثر ادبی و ایم. برخی مقالات بدون توجه به عناصر و پاراداست تثبیت کرده
اند با استخراج شواهدی از بعضی تلاش کردهای خاص، عدم سنخیت میان آن با نظریه

های نظریة ی با شاخهعناصر محتوایی اثر ادبی و برقراری ارتباطی مكانیكی و سطح
اجرای چنین پژوهشی را موجّه جلوه دهند و  است، که شده شكلیبه هر  مورد کاربرد

رمانهای  كه بازخوانیِهمچنان شده سوق دهند؛تعییننتایج از پیشتحقیق را به سمتِ 
د، های مارکسیستی ندارخی به اندیشهکه گرایش مرامی، مسلكی و تاری ،اجتماعی مستقل

دلیل به  ويکتور هوگوزند که شناسی مارکسیستی، همان اتفاقی را رقم میبا روش
ش با زندگی ی خصوصی اشخاص داستانیرویدادها»و مرتبط نكردن  رمانتیسم خود
و  190: 1390)ر.ک: تادیه،  ها قرار گرفته بودرکسیست، مورد بازخواست ما«واقعی مردم

191.) 
ه لات با محور قرار دادن برخی شاخصهای نظری، تنها با هدف موجبرخی مقا

هایی از متون ادبیِ فارسی را با رویكرد ای خاص، نمونهدادن و اهمیت نظریهجلوه
ها بر منطق در آن تخاب متند که احتمالاً معیار انکنو کمّی به آن نظریه مرتبط می تجربی

 در سازمانی اجتماعی سرمایة بررسی»مقالة  استوار است. تصادف و آزمون و خطا
)نصر  «سعدی( آثار در مدیریت هایآموزه رویكرد با) اصفهان استان خدماتی هایسازمان

 در سازمانی اجتماعی با هدف تعیین عوامل سرمایة (134تا  107: 1390اصفهانی و دیگران، 
به سراغ گلستان سعدی رفته که بیش از هفتاد درصد  اصفهان استان خدماتی هایازمانس

اجتماعی است. حال پرسش های مرتبط با سرمایة از مقاله، مبانی نظری و مرور نظریه
با فرض تحقق هدف مقاله،  «چرا گلستان سعدی و متن دیگری نه؟!»جاست: اساسی این

هایی چیست؟ نكتة جالب در این مقاله، نتیجة آن تیجة کاربردی و ضمنیِ چنین پژوهشن
های سعدی، عناصر دیگری از توان از دیدگاهدهد که میاین پژوهش نشان می»است: 
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سرمایة اجتماعی را مورد توجه قرار داد که از دیدگاه اندیشمندان غربی مورد توجه قرار 
 (.122)همان،  «گرفته است

 گراييكاهش. 4
 ها در یك عاملو منحصر کردن کلیّت کنشپدیده  هرثرگذار ابعاد و سطوح ا کاهش

پردازانی مانند نظریه کند.)مثلاً زمینة تاریخی( نیز آسیبهای دیگری را متوجه پژوهش می
 .دانندشناختی را سطح اوّل آن میعلمیِ جامعه پژوهشگلدمن، بخش اصلی و مهم هر 

(، به کلیّت معنادار) دار اثر ادبیاز نظر گلدمن، تحلیل درونی یا بررسی ساختار معنا
شناسی ادبی است. شناسیِ جامعهکننده و زیربنایی در روشعنوان گام نخست امّا تعیین

ترین اجزای متن ادبی، کوچكکند: اهمیت این مرحله چنان است که گلدمن تأکید می
 ییّتکلاثر ادبی، »ی لحاظ شوند؛ زیرا باید در سنجش و کشف ساختار درونیِ اثر ادب

شد و محقّق یا منتقدی که با منسجم است که یك کلمه کم و زیاد هم نباید با
ترین جزء اثر بخواهد آن را بررسی ریف در اثر یا نادیده گرفتن کوچكترین تحکوچك

 (.52و 51: 1389؛ ولف، 101: 1388)پوینده،  «شناختی داردکند، تحلیل ]او[ نقص روش

ای چند وجهی و معاصر، متن ادبی را پدیده پیش از این اشاره شد که نقد ادبی
گیری و تفسیر آن مؤثر است؛ بنابراین، داند که عوامل مختلفی در فرایند شكلپیچیده می

منحصر کردن کلیّت متن در یك کنش یا وجه، در واقع نادیده گرفتن ظرفیتهای ذاتیِ 
امعه و کاستن از بخشیدن به نقش جدر محوریت متن است. اما برخی منتقدان با افراط

، متن ادبی را صرفاً شناختینقش سایر عوامل از جمله نقش عناصر هنری و زیبایی
تن بودن و انفعال مدانند؛ نتیجة این تلقّی، خنثیهای اجتماعی و تاریخی میمحصول کنش

را با  ای گزینشگرانه، هنگام تفسیر متن نیز آنگونه به ادبی است. چنین منتقدانی
یق اثر ادبی کنند و توفهای ایدئولوژیك خودشان منطبق میاجتماعی و نگرشهای زمینه

گرفتن عوامل در حالی که نادیده دانندخود میفرضهای را در میزان انطباقش با پیش
، گیری متن مؤثر بوده استکه در شكلهای عینیِ متكثّری ذهنی، هنری و حتی تجربه

کند. ی جاری در جامعه، دچار گسست میهاواقعی و ارتباط متن را با واقعیتنسبت 
و عاملان آن  گریِ عامیانهشناسیجامعهها را ند لوکاچ و باختین این نوع پژوهشکسانی مان

گیریهای نتیجه»اند. باختین در این باره گفته است: خوانده« شناسان کاذبجامعه»را 
و بر واقعیت  فتهدئولوژی در ادبیات صورت گرای ستقیمی که بر اساس بازتاب فرعیِم
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 ها پذیرفتنی نیست؛برای مارکسیست، است انة منطبق با آن فرافكنده شدهاجتماعیِ زم
زنند حاضرند به فرافكنی شناسان کاذبی که به این کار دست زده و هنوز میآن جامعه

به عنوان مثال، شخصیت یا طرح و توطئة  -مستقیم هر عنصر ساختاریِ اثر ادبی
 (.157و  156: 1388)پوینده،  «یِ واقعی دست بزنندبر زندگ -آنتریك

جریان نقد ایدئولوژیك، که عمدتاً توسط منتقدان مارکسیست در ایران رواج یافت، 
بُعدی و و تفسیر ادبی را تك داوری و مرامی است که معناشنیز نقدی مبتنی بر پی

ل هویتی، جریان های نظری و عدم استقلانگرفتن شاکلهکند. به دلیل شكلمند میجهت
شمسی( تحت 1370تا  1320)حدود  عمومیِ نقد ادبی ما در یك دورة نسبتاً طولانی

بُعدی، اغلب متن با رویكردهای تك های مارکسیستی و ایدئولوژی چپشهتأثیر اندی
آثار ادبی را چونان بازنمود نبرد طبقاتی »کرد و تلقی می« سلاح مبارزه»ادبی را به منزلة 

های نقد فارسی، کمابیش به شكل مود. میراث آن رویكرد، هنوز در نوشتهنتفسیر می
شود و خفقان و...( دیده می )مثلاً شب= بُعدی بر متنهای تكتحمیلِ رمزگشایی
های بسته و راکدی را در نقد معاصر ما به ارمغان ای و رمزگشاییتفسیرهای کلیشه

ادبیات اجتماعی از قِبَل کارکرد مرامی و از منظر آنان . (11: 1390)فتوحی،  «آورده است
به نهادهای اجتماعی. از طرفی نیز  واقعی آنش مطرح بود؛ نه به دلیل توجّه سیاسی

ی و ادبی های فرهنگی، فلسفبا جریان ترجمة نظریه رویاروییانفعال اندیشمندان در 
سنت ادبی و  برآیندِ واقعها با پیكرة هویتیِ جامعه، که در غربی، موجب شد رابطة آن

 های امروزین جامعة خود بود، تضعیف و گاه گسسته شود.دغدغه
ن است که شناسی ادبیات ایپژوهشهای جامعههای رایج در برخی یكی از پیشفرض

سیاسی و  اقتصادی، اوضاعطور مطلق، تحت تأثیر شاعر یا نویسنده در دورة خود به
با یافتن شواهد و  داردته سعی این گونه مقالات، پیوس اجتماعی قرار داشته است.
ند، فرایند حلّ گشایشی در متن یا نظریه ایجاد ک توسّع و اینكهمصادیقی در متون، بدون 

اما به سبب محوریت  دهد؛ای تأیید یا توجیه چنین پیشفرضهایی قرار را در راست مسأله
« رینشگران ادبیاقتصادی و... بر اندیشه و زبان آف اوضاعاثرگذاری »گرایانة کلیشة مطلق

شود؛ برخی از تر میت، مجال بخش تحلیلیِ مقاله، تنگبر ذهنیت حاکم بر برخی مقالا
وادث از: تأکید بیش از اندازه بر مرور ح عبارت استگرایانه کاهشعوامل این اندیشة 
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ون بررسی اندیشة آفریننده و ها، پرداختن به بدیهیاتی چهای بروز آنتاریخی و زمینه
 ، توصیف وقایع تاریخی و... .های آثار اومایهدرون

دادن و لاً مقصود نهاییِ این قبیل پژوهشها نشاناست که معمو اینمل نكتة قابل تأ
انعكاس این اطلاعات در آثارش تبیین آگاهی شاعر یا نویسنده از وقایع زمان خود و 

و فردگراترین آثار  گراتریناینكه نه تنها در متون ادبیِ واقعگرا، بلكه در درونحال   است
ها الحیل، آنرا بازیافت و به لطایفتوان همواره محتواها و افكاری ادبی و هنری نیز می

اه كه گتاریخی خاصی پیوند داد. نكتة مهمتر اینرا به زمانه و زمینة اجتماعی و 
های ظاهری و محتوایی، میان تحولات اجتماعی و نویسندگان به صِرف اندک شباهت

در حالی که این  کنندی بر علت و معلول برقرار میای مبتنمتن ادبی، رابطهتاریخی با 
یا تأکید صِرف بر  «نماي جامعه دانستنآيينة تمام»میزان اعتماد به متون و ادبیات را 

مند کافی به نظر شناختیِ نظامبه تحلیل جامعهیك برای دستیابی اطلاعات تاریخی، هیچ
به  منتقدان مارکسیستکه در نگرش برخی  ،ل انتقادییكی از مسائل قابد. رسنمی

اجتماعی « مستنداتی»ادبیات وجود دارد، موضوع امكان اعتماد به متون ادبی به عنوان 
به منظور کشف ساز و کارهای حاکم  در این نوع نگاه؛ (107و  106: 1387)برتنس،  است

متغیرهای عینیِ اجتماعی طح ها و امور انسانی تا ستمامی پدیده های اجتماعی،بر لایه
گرا و متراکم ها و جامعه به دیدگاهی کلیابد و کنش متقابل میان این پدیدهکاهش می
 (. 223تا  217 :1384)ر.ک: نوذری، شود منحصر می

با توجه به حجیّت داشتن  ،«نماي جامعهآيينة تمام ادبيات» از نظر معتقدانِ به انگارة
محتوای آن، ما را به درک درستی از اوضاع اقتصادی، تاریخی و  متن، فهم و تحلیل

« شناسی رمان معاصر فارسیجامعه»كه در مقالة ؛ همچنانرسانداجتماعی جامعه می
تلاش شده است ضمن بررسی ساختار اجتماعیِ چهار رمان  (173تا  129: 1383)غلام، 

 لال این آثار ترسیم گردد.یافتة معاصر از خمعاصر فارسی، تصویری از جامعة فردیت
های و تناظر جهان داستان با واقعیت شباهت فرض، نویسنده بر اساس پیشدر این مقاله

ها و حوادث اجتماعیِ دورة مورد اشاره در تلاش کرده است میان حوادث داستانعینی، 
مقاله، با در واقع در این  (.159و  157تا  155)ر.ک: همان، برقرار کند ای متناظر رمان، رابطه

بازتاب برخی مقولات اجتماعی و فرهنگی، چون دین و دینداری، معرفی وضعیت 
رو به رو  شخصیتهای زن و پیامدهای ورود فناوری کشاورزی به روستاها در چند رمان
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ساز و کارهای  آثار در مقام عمل، تحلیل به دلیل تعدّد و تفاوت هستیم. علاوه بر آن
ای مبتنی بر شباهت و تناظر، کاهش یافته هان متن به رابطهمیان جهان اجتماعی و ج

ای است. برخی پژوهشها نیز با اتخاذ روشی یكسونگرانه، گونة ادبیِ رمان را به مثابه آینه
کنند که ساختارهای کلان جامعه در دو حوزة اجتماعی و ارتباطی را بروشنی تلقی می

تا مدرنیسم: انبوه انسان تنها در رمانهای  از رئالیسم»در خود بازتاب داده است. مقالة 
و استناد به متون  بدون مستندسازی( 131تا  119: 1390)رونقی نوتاش و فرهنگی،  «معاصر

گرا را مبنای عمل خود قرار داده است: کاهشفرضی سنتی و ، پیشدست اول این حوزه
ی شناختهای جامعهتوان دادهاند که آثار ادبی را میشناسان ادبیات... مدعیجامعه»

ها نگریست که شاخصی برای ارزیابی ارتباط و محسوب کرد و از این منظر به آن
تواند از تردید محیط ادبی هر دوره نمیبی»كه اینیا « روندهای اجتماعی به شمار میایده

 (.120)همان،  «تأثیر اجتماعیِ آن دوره برکنار باشد
)بدون اشاره به چراییِ  ه و هفتاد شمسی، دهة پنجااین مقاله حوزة مورد بررسی

امّا اتكای نویسندگان آن  است؛ -م 1994-1974برابر با -لحاظ نشدنِ آثار دهة شصت(
پردازان به شناسیِ عامیانه است که در میان نظریهشناسیِ موسوم به جامعهبر روش
نانكه در ئی و مصداقگرایی مشهور بوده است؛ همچهای جزنگری، تكیه بر دادهیكسویه

به شكلی کلّی و  مسألهبه سبب ابهام در تبیین  اینجا نیز مجموعة اطلاعات و مباحث
عمدة تلاش  اینكهحال  عرضه شده استنامنسجم و در سطحی توصیفی 

شناسانی مانند لوکاچ، گلدمن و حتی باختین، مصروف زدودنِ زنگارها و جامعه
ریشه  شناسی سنتی و عامیانهجامعهه در شد کای میاطلاعات ناقص و گاه غیر علمی

 داشت.
ادبیات صرفاً بازتاب  این گونه مطالعات، اگر چنین بپنداریم که»از نظر منتقدان، 

برداری از آن و بنابراین، مدرکی اجتماعی است، ارزش چندانی ندارد و زندگی، عكس
گوییم که طور مشخص بگویی، بلكه بهد که ... نه با کلّیکنط وقتی معنا پیدا میفق

عمد ؛ آیا این تصویر بهای با واقعیت اجتماعی داردشده، چه رابطهتصویر ارائه
 (111: 1382)ولك و وارن،  «گرایانه است؟واقع

ای فرض های فرامتنی، ادبیات و متن ادبی را آیینهبه سبب انگاره هاییچنین پژوهش
در حالی که  شمارندی میای محاکاتن را پدیدهکنند که کارش تقلید است و صرفاً آمی
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ای از واقعیت است که صرفاً به گزارش بُعد سطحی و عینیِ واقعیت متن ادبی، گونه
 زتاباندنتر و پویاتر از واقعیت است؛ باتر، زندهتر، کاملبازتابی حقیقی»د، بلكه پردازنمی

سلدن ) «بندی کردنِ ساختار ذهنی است که در لباس کلمات در آمده استدر واقع قالب
 (.102: 1384و ویدوسون، 

 . ارائة تعريفهاي ناقص و نارسا 5
محوری و ترویج انبوه متعددی چون ترجمهعوامل نقد ادبی در ایران، تحت تأثیر 

ها، های جدید، گسست و شكاف میان فرایند تولید و سنجش و ارزیابی اندیشهنظریه
 یافته،مند و نظامجریانی روشنتقادی و ... به صورت شتابزدگی، پرورش نیافتن تفكر ا

سامانی را در توان دامنة این پراکندگی و بیای که میبه گونه شكل نگرفته است
های ادبی، حتی در تعاریفی که برخی پژوهشگران از این وار با نظریهشیفته رویارویی

های حوزة یی که به پژوهشیكی از نقدها ، مشاهده کرد.کنندها ارائه مینظریه
شناسی ادبیات وارد است، پراکندگی و تشتّت در تعاریف و معرفی رویكردها و جامعه

رفت در حالی که انتظار می شودآن در نقد عملی نیز دیده می مبانی نظری است که تأثیر
کلیّات،  ها در این حوزه، دست کم درستین پژوهشپس از گذشت چهار دهه از نخ

چرا که مبنا قرار دادن  ؛اتفاق شكل بگیردنسبتاً مورد  شناسی، روشیتعاریف و روش
شناسی ادبیات های غلط از جامعه، موجب برداشتبُعدیتعاریف ناقص یا نادرست و تك

تعریفها و خلط  شود. تشتّت در تعاریف، تداخلو نیز انحراف در تفسیر متن می
ن تریگرایانه، یكسویه و گاه متناقض از مهمکاهشها، ارائة تعاریف ویژگیهای آن
ای و نقصان شناسی ادبیات است. غلبة ذهنیت ترجمههای جامعهبرخی پژوهشاشكالات 

ها و اصطلاحات مجعولی مانند گاهی نام در داناییِ لازم موجب شده است
ت رایج شود و به سبب انفعال حوزة نقد و ارزیابی مقالا« شناسی در ادبیاتجامعه»

د و رسمیّت وها و نشریات بازتولید شسرعت در رسانههای ناقص بعلمی، این دیدگاه
 د.یاب

های نظریِ مورد استناد برخی کتابالبته این نقص نه تنها در مقالات، که در 
به عنوان نمونه، تعدادی از این تعاریف، بررسی  و نقد  ؛آیدپژوهشگران هم به چشم می

 :شودمی
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اجتمیاعی بیر  مدعی است که هدفش درک تأثیر تاریخ و مسیایل»شناختی نقد جامعه
شیناختی کیه تیاریخ و تحیولاتش را [. در حقیقیت نقید جامعه1ساختار متن است  ]

[، تجزییه و تحلییل سیاختارگرایانه را بیرای 2اساس و پایة هر ساختار متن می داند ]
 (.42: 1389پور، )کهنمویی« دستیابی به تجزیه و تحلیل دیالكتیكی به کار می گیرد

شود که هر یك از ده در این تعریف، مشاهده میبا توجه به بخشهای مشخص ش
لی ترکیب و کنار هم قرار دادن ، واست ای معنادارگزاره جداها به صورت این گزاره

  بته از نظر علمی، نادقیق شده است.گونه و الها موجب وضعیتی پارادوکسآن
متن شد  توان منكر تأثیر بستر اجتماعی و زمینة تاریخی بر[ طبیعی است که نمی1]

تری هم بیان کرد که: هیچ متنی از تأثیر توان این استدلال را به گونه قاطعانهو حتی می
شناسی ادبیات فقط کشف راستی هدف جامعهست. امّا آیا بنی تاریخ و اجتماع برکنار

در حالی گرایی کلیّت به هدف جزیی( کاهش) صرِف وجود همین رابطة پیشینی است
ی به انجام یك پژوهش علمی باشد، خود به وجود این رابطه اذعان نیازاینكه که بدون 

 داریم.
شناسی ادبیاتِ ای از جامعهشناختی، گزاره[ قسمت دوم این تعریف از نظر روش2]

نكتة قابل  .مبتنی بر مارکسیسم سنتی است که بر پیشفرضی ماتریالیستی استوار است
م تا این میزان، وجود متن را تنها به گرا ههای سنتمعمولاً مارکسیست اینكهتوجه 

گسترش  دلیلامروزه به  کردند.منحصر نمی -تاریخ-درک کنشهای یك عامل
توان قرائت شناختی آن نمیشناختی ادبیات و تكوین نظری و روشجامعه
شناختی از پدیدة ادبی را به یك عامل محدود دانست و با این قطعیت، وجوه جامعه

گیریِ متن ادبی را به تاریخ عی و دیگر عوامل مؤثر در شكلمختلف واقعیت اجتما
 منحصر دانست.
در تبیین « های شعر جنگ تحمیلیشناختی گفتمانبررسی جامعه»در مقالة 

 های مختلف آن، چنین آمده است:گرایششناسی ادبیات و جامعه
چشیم  ، دو رویكیرد عمیده بیهای اجتماعیمعمولاً در بررسی ادبیات به عنوان پدیده

یكی رویكرد بررسی اجتماعیات در ادبییات و دیگیری رویكیردی کیه بیر  رد:وخمی
رود... ابتیدا پژوهشیگر بیه بررسیی تحیولات شناسی ادبیات پییش مییاساس جامعه

پردازد و سپس انعكاس این تحولات در آثار ادبیی اجتماعی دورة زمانیِ مورد نظر می
 (.191و  190: 1389)ضیایی و صفایی،  کندرا جستجو می
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؛ نه در اجرا و نه در وجود ندارد واقعیدر این نمونه، میان این دو رویكرد، تمایزی 
نوان دو رویكرد به ع دو این است تلاش شدهاین مقاله  هر چند در شناسی.روش

 پژوهشهاید در واقع اشارة نویسندگان به گرایش محتواگرایانه در متفاوت، معرفی شو
گیرد و اغلب هم در قرار میهای تجربی ر شمار روششناختی است که دجامعه
های مربوط به آن شناسی کتاب و گرایششناسی، جامعهشناسی، قومهای مردمپژوهش

شناسی ادبیات رسد که تحت تأثیر این ابهامِ در تعریف جامعهکاربرد دارد. به نظر می
مایه و مترادف با درون می عام و تقریباًنیز به مفهو« گفتمان»است که در ادامة مقاله، 

و بسامدشان  هامضمون به کار برده شده و عملاً مقاله بر اساس تحلیل مضمونی نمونه
 در آثار ادبی، بنیان نهاده شده است.

شود بلكه تا های نارسا و نادقیق منحصر نمیارائة تعریفدامنة این پراکندگی در 
شناسی ادبیات، امتداد جامعهمندیِ گرایشهای مختلف شناسی، حوزة عمل و توانروش

شناسی عمومی  و برخی ای از جامعهشناسی ادبیات را شاخهبرخی، جامعه کند.پیدا می
طبیعی است که تعلّق و انتساب آن  .دانندشناسی معرفت، منتسب مینیز آن را به جامعه

حمیل شناختیِ خاصی را بر آن تهای نظری و روشها و پارادایمای، گزارههر حوزهبه 
شناسی ادبی جامعهدربارة حدود و وظایف  کوهلرکند. برخی با محور قرار دادنِ نظر می

شناسی معرفت ای از جامعهشناسی ادبیات شاخهجامعه»شناسی ادبیات، معتقدند و جامعه
است که به بررسی رابطة اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور 

شدن برخی نیز بدون تمایز قائل (.111: 1377)کوثری،  «پردازدتن ادبی میپذیر کردنِ مفهم
شناسی عمومی ای نو پا از جامعهشناسی ادبیات، آن را شاخهمیان گرایشهای جامعه

پردازد. از نظر نویسندة د که به بررسی رابطة ادبیات با ساختارهای اجتماعی میندانمی
های آثار مایههای علمی، بنه با استفاده از روش، این حوزشناسی ادبیاتجامعهکتاب 

ها و مقتضیات محیط اجتماعیِ پرورندة شاعر یا نویسنده، طرز نگرش و ادبی، زمینه
موضع فكری آنان، مسائل و موضوعات برجسته در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار 

 (.55: 1385)ترابی،  دهدمی
های ای محتواگرایانه، گرایشدر تلقی هك، علاوه بر اینشناسی ادبیاتجامعهکتاب 

ها آن نكرده است، بلكه جداهایی مطالعاتی، حتی در مقام حوزه اسی ادبیات راشنجامعه
های ویژگیهای متفاوت هریك از گرایشپارچه فرض کرده و های یكرا به صورت پیكره
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های یش؛ مثلاً آیا بواقع در همة گراهم درآمیخته است شناسی ادبیات را باجامعه
شناسی ادبیات، نقش محیط اجتماعی در تكوین اندیشة آفرینندة اثر تا این اندازه جامعه

شناسی پردازان اولیة جامعهای، برخی نظریهشود؟ اگر چه، تنها در برههبرجسته می
نقش مهمی قائل  محیطبرای عنصر  در مقام تحلیل اجتماعی هیپولیت تنتجربی، مانند 

 بودند.
تر و پایة اصلیِ استدلالِ این نویسندگان در تعریفی که ارائه رتِ دقیقواقع، صودر 
شناسی ادبیات ، جامعهویاز نظر  ناسی ادبیات است.ش، تعریف کوهلر از جامعهاندکرده
شناسی عیِ جامعههای فرای است که به بررسیِ تجربی گرایش دارد و از رشتهحوزه

 (.236: 1377)ر.ک: آدورنو و دیگران،  ردگیهای آن را به کار میعمومی است و روش

شناسی ادبیات، این رویكرد کلّی و نارسا در تعریف و تعیین مبانی و حدود جامعه
را به سوی نقدی مكانیكی پیش شناسی ادبیات جامعهعملاً نقدها و مباحث کتاب 

کارکردهای نظری هر گرایش،  های هویتی وبرد و در اثر توجه نكردن به شاکلهمی
در حالی که کوهلر با تمایز  دهدمحتواهای شبیه به هم سوق می ها را به سمتپژوهش
شناسی ادبی را جامعه شناسی ادبی، هدفشناسی ادبیات و جامعهشدن میان جامعهقائل

شناسی داند. از نظر کوهلر، جامعهمی« پذیر کردن آنکمك به درک متون ادبی و فهم»
توان[ علمِ تاریخیِ لم ادبیات ]که[ آن را ]میروشی است مربوط به ع»ادبیات 
شناسی تجربیِ ادبیات در پی . طرفدارانِ جامعه)همان( دانست« شناسی ادبیاتجامعه

 ماکس وبرشناسی ادبیات و هنر به علمِ تجربی و عینی به معنایِ مورد نظر تبدیل جامعه
اعی، یعنی کنشِ شناسی، کنش اجتمهای جامعهموضوع پژوهش»هستند. از نظر آنان 

ای نری را به عنوان پدیدهمحور[، اثر ه]تجربه شناسیبیناذهنی است و از این رو، جامعه
ذهنیِ -گیرد؛ چرا که معنای ادبیات را صرفاً در کنش ِ بیناشناختی در نظر نمیزیبایی
گرا این رویكرد عینی (.174: 1388)زیما،  «انگیزدکند که ادبیات بر میای جستجو میویژه

پردازان مكتب انتقادی مورد انتقاد قرار بعدها توسط کسانی چون آدورنو و دیگر نظریه
کمّی، تولید،  هایای که به جنبهبا توجه ویژه شناسیِ تجربیِ ادبیاتگرفت؛ زیرا جامعه

شناختیِ اثر ادبی و هنری، پیوستگی و ملازمت در نقد جامعه توزیع و مصرف دارد
گیرد و عملاً پژوهش را به سوی کیفیت )ساختار و محتوا( را نادیده میبنیادینِ کمیّت و 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 
  با تکيه بر مقالات علمي پژوهشي ايرانشناختي در بازخواني انتقادي نقد جامعه          

 

29 
      

  

دهد. این رویكرد، بعدها به وسیلة کسانی چون اسكارپیت و ایستارهای تجربی سوق می
 شاگردانش مورد توجه قرار گرفت.

 . ضعف تفکّر انتقادي6
ویژه نقد ب -دبی ماچه دربارة برخی ویژگیهای نظام تفكر و فضای کلیِ نقد ابا توجه به آن
ها و انتشار انبوه رغم همة تلاشگفته شد، این پرسش مطرح است که چرا به -دانشگاهی

اندازی خلاّقانه و نظرگاهی بومی های مرتبط با نقد و نظریة ادبی هنوز به چشمپژوهش
های فكری و چرا در لایه ؛ایمشناختی نرسیدهدر نقد ادبی از جمله در نقد جامعه

های دیگر، جریان فكری منظمی را در کنار تجربه های موفقلاشها و تجربها تفرهنگی م
 ایجاد نكرده است؟
هایی ات، شاید پاسخ ضمنی به چنین پرسششناختی ادبیهای نقد جامعهبه دلیل ویژگی

توان در میهای ناپویایی جریان نقد ادبی معاصر را بهتر و برخی از عوامل یا زمینه
مهم  علتهایاز جملة این  ناختی ادبیات، ردگیری و تحلیل نمود؛شهای جامعهپژوهش

اندرکار نشدن تفكر انتقادی، حتی در میان بنیادهای دستتوان فردیتگرایی و نهادینهمی
ها و مجلات علمی را برشمرد و در این میان، در تولید و ترویج علم از جمله رسانه

ها کرد؛ چرا که مراکز آموزش عالی، کانون توان متوجّه دانشگاهمسئولیت بیشتری را می
 رود.شمار میفعالیتهای علمی و فرهنگی به

پس از نزدیك به صد سال از آغاز تلاشهای نوجویانه در ایران، حتی در سالهای 
های چنان اصالت با تجربهو هم نكرده اخیر نیز جریان نقد ادبی ما از فردیتگرایی عبور

كری در نقد ادبی به پایاب و نظرگاهی فلسفی و ف بایدچنانكه هنوز آن .فردی است
های زدگی و بازتولید کلیشهر از شتابدو طوری که بتوان بهایم به دست نیازیده

های علمی، فرهنگی و اجتماعی با آرامش، طرح و تفكری متناسب با دغدغه کنندهگمراه
ست ادواری، ناخودآگاه این در حالی است که در ادبیات معاصر، این گس ؛را در انداخت

چه در آفرینش ادبی و چه در نقد  –ای کهگونه ای تكرار شده است بهشكل دورهبه
های . در پیِ درخشششویمهای فردی، متوقف میها و خلاقیتتجربهگاه در تك -ادبی

سازی ها، گرایش به شبیهگیرد و به جای تداوم نوآورینمی دار شكلفردی، جریانی دامنه
خی معتقدند در زمینة كه بر؛ همچنانشودناک و خطّی دنبال میشتاببر مداری و حرکت 
های نشینآبادی؛ جاگرا، نه احمد محمود جانشینی پیدا کرده، نه محمود دولتادبیات واقع
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دهندة راه هدایت و بهرام در حالی که خودِ او ادامه شیری هم ادامة بلافصلِ او نیستندگل
فردیتهای »گیرد، ولیهای کارساز نشأت میتكثرّ از فردیت ؛ چرا که تنوع وصادقی است

اند که به کنند؛ انگار جزایری پراکندهکنند، بلكه دفع میپراکنده، یكدیگر را تكمیل نمی
 ؛(65و  64: 1383)سمیعی،  «شوندیكدیگر راه ندارند، همة آنها در ]محدودة[ خود تمام می

های تاریخی و فرهنگی جامعه، ط میان لایهزیرا به دلایلی چون برقرار نشدنِ ارتبا
نسجام ساختاریِ نظام های بدیل، عدم اناتوانی در پالایش و انتقال توانمندیهای نظریه

ات و نقد ادبی ما شكل نگرفته است به در ادبی یمند و منسجمة هویتپیكرفكری و... 
وجه بیش از حد زدگی و تمحور در شعر، تكنیكهای زبانگیری تجربهای که شكلگونه

محوری به جای ها )موضوعنویسی، پرداختنِ سطحی به پدیدهبه فرم در داستان
 توان برخی از نتایج بلافصل این گسست به شمار آورد.محوری( را میمسأله

در « فردیتهای واگرا»گری و تثبیت پارادایم امروزه پیامدهای عینیِ نوسان در تجربه
روحیة جستجوگری، توان در کاهش فرینش ادبی را مینقد ادبی و تا حدودی حوزة آ

خوانی و مهجور ماندن نسخة کامل متون، های فردی، غلبة عادت گزیدهعدم بروز خلاقیت
یا  در چنین فضایی، اگر خلاقیتی هست ناپویا شدنِ ساختار آموزش مشاهده کرد؛

د. الگوی مقطعی و فردی است، یا روی به سوی مخاطبان ندارد و زبانی شخصی دار
ویژه در این دو دهة تولیداتِ نقد ادبی ما )بزبانی و فكریِ مبتنی بر فضای فكری و 

های ادبی و بوده است و در افتادن به جاذبه نظریه« زدهنظریه»و  «محورترجمه»اخیر(، 
تر، بازداشته است. های مهممسألهها، ناخودآگاه، ما را از پرداختن به کردن آنمیل به تجربه

-گیری کلیشهجا پیش رفته و ریشه دوانده است که به شكلتا بدان اشتیاقِ انفعالی این

های ادبی به مثابه یگانه راه جهانی شدن ادبیات فارسی، انگاشتن نظریه هایی چون
شده است. از های ادبی به عنوان تنها روش درک درست متن ادبی و ... منجر نظریه

های تازه با می و زیرساختیِ عناصر و محتوای نظریههای پارادایسوی دیگر در اثر تفاوت
برانگیزی که بتواند این بسترهای فرهنگی و هویّتی جامعة ایرانی، زبان مشترک و تفاهم

با  شمسی 70و  60؛ همچنانكه در دهة های تازه را نهادینه کند، شكل نگرفتاندیشه
وجود دارد، عمدة تلاش  پردازانها و آرای نظریهوجود ضرورتی که در ترجمة نظریه

گونة ، که این امر موجب انباشت متراکمبه حوزة ترجمه و نظر معطوف بوده منتقدان
)ابتدای دهة  ای که اکنون ما در این مقطع زمانیگونهها شده است به ها و نظریهدیدگاه
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عی اوضاها هستیم. در سامانیِ ناشی از این تودة متراکم نظریهشمسی( میراثدار بی1390
نگر غلبه دارد، نقدهای نوآورانه و خلاقانه، گرایی بر نگرش سیستمی و کلانکه فردیت

از سطح  شده، حرکتشكل گرفته است. رویكرد بخش مهمی از مقالات بررسی کمتر
مثلًا ای خاص بر متنی ادبی است؛ توصیف به توصیف و گاه هم اجرای کلیّت نظریه

مطبوع محیط طبیعی شیراز  اوضاعو  یهاویژگكه حافظ در شعرش به توصیف این
هیپولیت نظریة گیرد که اشعار حافظ را بر اساس پرداخته است، مبنای استدلال قرار می

گویی و همانتفسیر کنند. گاه نتایج برخی از این مقالات به دور از مبنای نظری، این تن
گرگونی ادبیات عوامل و شرایط مختلف اجتماعی در تحولات و د»هاست: تكرار کلیشه

و  110: 1355)فلسفی، « هر جامعه و پیدایش سبكها و مكتبها تأثیری غیرِ قابل انكار دارند
111.) 

ها، بدون اینكه چه در سطح تحلیل نظری و چه در تفسیر دادهکه  هستمواردی نیز 
شناختی و روشمند از موضوع ارائه کنند، با اتخاذ رویكردی توصیفی و تحلیلی جامعه

توان به شناسی ادبیات را بر پیشانی دارند؛ از جمله میی، عملاً فقط عنوان جامعهمرور
گامی در قلمرو »، (137تا  117: 1385)شریفیان، « صوفیه شناسی ادبیاتجامعه»مقالة 
در  ادبیاتشناسی اندازی بر جامعهچشم»و  (47تا  33: 1376)وحیدا، « شناسی ادبیاتجامعه
ه تحت تأثیر بیش از اینك اشاره کرد. چنین مواردی (49تا  36: 1385هر، )همایون سپ« ایران

 پژوهشهاید، در بردارندة برخی عناصر شناسی ادبیات  باشی نظریِ جامعهتازگی و فضا
های محتواگرایانه، رویكرد خطیِ تاریخی و گریز به موضوعات سنتی، چون دغدغه

بر اساس عملاً تحلیل نظریِ پدیدة ادبی  هاییکه در چنین تجربههمچنا .ای استحاشیه
و همواره در این  استشناسی ادبیات صورت نگرفته شناسی و مبانی نظریِ جامعهروش
شناسی ادبیات و اجرای ها گرایش منفعلانه به تكرار مبانی نظریِ رویكردهای جامعهسال

های تازه در تحلیل قافها یا گشایش رویارویی منتقدانه با آن آن در متون ادبی بر تمایل به
 متون ادبیِ فارسی غلبه داشته است.

*** 
هایی ری است که با وجود نقایص و کاستیگیری، ذکر این نكته ضروپیش از نتیجه

ادبیات ذکر شد، در این شناسی پژوهشیِ جامعه-که در نقد و بررسی مقالات علمی
یِ دقیقی از رابطة متن میان، مقالاتِ خوشخوان و روشمندی نیز هست که تحلیلهای علم
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اند. در اینجا به معرفیِ مختصر دو مورد ادبی با واقعیت اجتماعی و تاریخی، ارائه کرده
« احمداجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آلرمان رئالیستی یا سند »شود: مقالة بسنده می
ئالیستی نقدی اجتماعی بر رمان مدیر مدرسه از جهت رویكرد ر (88تا  69: 1388)پاینده، 

محور، خوشخوان و روان، منسجم و به دور مسألهای آن در پردازش واقعیت است. مقاله
، بازخوانی وجوه رئالیستیِ مدیر کننده. بخش نخست مقالهپردازیهای گیجاز نظریه

مدرسه و نقدی است بر عدول آل احمد از قواعد نگارش رئالیستی و لزوم تقیّد به 
های ما بخش دیگر مقاله، شامل استدلالاقعیت در داستان. ابازنماییِ غیر مستقیمِ و

از نظر وی، نقدهای راویِ داستانِ مدیر مدرسه به تأمّلات  .نویسنده در این باره است
ای که گونه گوید، شباهت دارد بهای که دربارة اوضاع سخن میخودآگاهانة نویسنده

 ییِ سوسیالیستیِ نویسنده را داردگرابرخی از این نقدها و سرزنشها، آشكارا بوی آرمان
ها و نمونه زیادهای این حوزه، که به دلیل حجم بر خلاف اغلب پژوهش (.86تا  82)همان، 

کارشان به  شان، مبهم و سطحی است و، تحلیلهایمسألهروشی متناسب با عدم اتخاذ 
اسب به دلیل تن این مقالهشود، ای بزرگ ختم میی به حجم نمونهتعمیم نتایج جزئ

پردازی، رویكردی تحلیلی در حل نظریهبا روش و حجم نمونه و نیز پرهیز از  مسأله
 دارد. مسأله

)راد و  است« شناختیِ رمان تاریخیِ اشك سبلانبررسی جامعه»مورد دیگر، مقالة 
محور، که با استفاده از روش ساختگرایی مسألهای . مقاله(97تا  75: 1390نظری شیخ احمد، 

های مردمی را در دورة دوم پهلوی بررسی لدمن قصد دارد علل ناکامیِ جنبشگتكوینی 
کارگیریِ روش گلدمن، نقدهای اساسی به مقاله وارد یاتِ بهئکند. البته در برخی جز

است؛ از جمله، ناتوانی در تبیین مفهوم فاعل فرافردی و اشتباه در تبیین ساختار معنادار 
، بیش از اندازه پرداخته شده به جنبة خطیِ داستان اینكهگر دی(. 94تا  90)همان،  اثر ادبی

های داستان را به خود ای که برخی از تحلیلها رنگ و بوی معرفیِ شخصیتاست به گونه
های ای مستقیم میان دگرگونیند رابطهگرفته است و در مواضعی، نویسندگان سعی دار

 (.95و  94مان، )ر.ک: ه ندنجامعه و حوادث رمان اشك سبلان برقرار ک

 گيرينتيجه
 .شناختی ادبیات از جملة رویكردهای نسبتاً نوپا در نقد ادبی ایران استمطالعة جامعه

شناسی شناسان و پژوهشگران ادبی در زمینة جامعههای جامعهتألیفات و پژوهش هر چند



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 
  با تکيه بر مقالات علمي پژوهشي ايرانشناختي در بازخواني انتقادي نقد جامعه          

 

33 
      

  

بط نشر مقالات مرت چند دهه قبل در ایران منتشر شده است،ادبیات به صورت کتاب از 
های دهة هفتاد شمسی مورد توجّه قرار پژوهشی از میانه-با آن در مجلات علمی

-شمسی، پنج مقالة علمی 1380تا ابتدای دهة  1360گرفت؛ با این همه از ابتدای دهة 
شناسی های جامعهپژوهشی در زمینة نقد عملیِ متون ادب فارسی بر اساس نظریه

 ادبیات منتشر شده است.
ای و پژوهشهای ادبیِ سنتی، تلاش نامهن، تحت تأثیر رویكرد زندگیآغازی مطالعات

کردند با کند و کاو در زندگینامة آفریننده، حوادث تاریخی عصر او و برخی مقولاتِ می
به  های آغازین. این تلاشکنندمحتوایی با متن ادبی، ارتباطی مستقیم و تناظری برقرار 

شناسی ان با مبانی نظری و روشوار پژوهشگرسبب آشنایی اندک و گسسته
گرایانة محتواگرا کاهششناسی ادبیات، نقش زیادی در ترویج و تثبیت رویكرد جامعه

 داشته است.
شناسی است، مطالعات جامعهگذشته  پژوهشهاای که از آغاز این در طول چند دهه

ی است که با دامنة این نوسان و پراکندگی به حدّ .ادبیات، جریانی پر نوسان بوده است
های مختلف، پژوهششده در این زمینه، گاهی حتی در وجود منابع و متون نظریِ شناخته

شناسی ادبیات های رویكردهای جامعهدّد و گاه متناقض از حدود و توانمندیتعاریف متع
، امّا ع برخوردار استشود. مقالات در دهة هفتاد و هشتاد شمسی از تنوّعرضه می

ها کیفیتِ و خلاقیّت در اجرای نظریه مسألهاندیشانه با ابعاد ژرف وییعموماً در رویار
شناختی در پژوهشیِ نقد جامعه-شناسانه به مقالات علمی. نگاه آسیبرا نداردلازم 
های پژوهشها، کاستیدهد که این رویكرد در ایران به رغم تنوع های اخیر نشان میدهه

تقادی، تمرکز بر تبیین سطحیِ روابط میان متن و ؛ از جمله: ضعف تفكر انداردمتعدّدی 
توجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان شكل و جامعه، بی

زدگی، درک ناقص از ارتباط متن با نظریه، ضعف محتوای اثر ادبی، نظریه
 گرایی، بدفهمیِ متون، گسستگی میان بخش نظری و عملی و...کاهششناختی، روش
شناسی ادبیات، رویكرد محتواگرایانه به آثار ادبی ایش عمومی در مقالات جامعهگر

رابطة متن ادبی با واقعیت اجتماعی و « چگونگیِ»و « چرایی»اینكه به است و به جای 
جود این رابطه و ها صَرف اثبات وعمدة تلاش تر پرداخته شود،، بیشبستر تاریخی

چون ادبیات کودکان، ادبیات نمایشی، ادبیات هایی چنین حوزهشود؛ همتوصیف آن می
 تر مورد توجه پژوهشگران بوده است.ادبیات فولكلور کمپایداری، 
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تمرکز بیش از حد بر وجوهِ توصیفی و تلاش برای برقراریِ روابط تناظری میان 
پدیدة ادبی با جامعه و تاریخ، موجب کاستن از وجه انتقادی مقالات دانشگاهی در 

. عمدة تلاش گروهی از نویسندگان، صرفِ یافتن شناسی ادبیات شده استزمینة جامعه
جهان متن با واقعیت  دادنِالمقدور شبیه نشانکردن و حتیشواهدی برای نزدیك

ای را فراروی مخاطب قرار انداز تازهطوری که عملاً چشمبه  شوداجتماعی می
های انتقادی، مار پژوهششد. نواقص و مسائلی از این دست موجب شده است دهنمی

شناسی ادبی، که ذاتاً و ماهیتاً ای که گاه حتی گرایش جامعهگونهاندک باشد به بسیار 
به کار گرفته ای انتقادی با جهان اطراف خود دارد، اغلب در ساحتی توصیفی مواجهه

شناسی ادبی را نادیده معههای نظریِ جاپژوهشهایی، نه تنها ظرفیتچنین  شده است.
 د.شونقض غرض شمرده می ، بلكه با توجّه به اهداف آن،فته استگر

 منابع
و ترجمة محمد جعفر پوینده؛ گزیده  ؛شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه ؛آدورنو و دیگران 

 .1377، نقش جهان تهران:
نامة )ویژه پیك نور، «نظامی شعر در خرافی عقاید و عامیانه باورهای انعكاس» ؛الهامی، فاطمه

 .114تا104(، ص 1386) 19ان و ادبیات فارسی(؛ ش زب
 فصلنامة، «فكری دیدگاه از صفارزاده طاهره اشعار بررسی» ؛اکبری، منوچهر و احمد خلیلی

تا  45ص  (،1389چهارم ) ادب(؛ س سوم، ش )بهار فارسی نثر و نظم شناسی سبك تخصصی
67. 
 های ادبی درشناسی کاربرد نظریهدرد یا درمان: آسیب»؛ مددیخانی، عیسی و منا علیامن

تا  51ص ، 1391، تابستان و پاییز  37و  36، ش 9؛ س های ادبیپژوهش، «تحقیقات معاصر
76. 

؛ شناسی هنر و ادبیاتجامعه، دوفصلنامة «فارسی گرایتاریخ رمان به اندازیچشم» امیری، نادر؛
 .60تا 39، ص 1388اول، ش اول، بهار و تابستان  س
؛ س مطالعات ملی، «در شاهنامة فردوسیبازنمایی اجتماعی » ؛حمیرا و علی روحانی افكن،بذر

  .72تا  49، ص 44(، پیاپی 1389) 4یازدهم، ش 
 .1387؛ ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی؛ تهران: ماهی، مباني نظرية ادبي؛ برتنس، هانس
، «احمدة آلاجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسرمان رئالیستی یا سند » ؛پاینده، حسین

 .98تا 69ص ، 1388زمستان  و پاییز دوم، ش اول، س ؛ادبیات و هنر شناسیجامعه
 .1388، چشمه تهران: ؛ به کوشش سیما صاحبی؛تا دام آخر؛ جعفرپوینده، محمد
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 .1390؛ تهران: نیلوفر،مهشيد نونهالي ترجمة ؛نقد ادبي در قرن بيستم  ؛تادیه، ژان ایو 
 .1385؛ تبریز: فروزش، شناسي ادبيات فارسيهجامع ؛اکبرترابی، علی

؛ س مطالعات ملّی، «های فارسیالمثلهویتّ ایرانی و دینی در ضرب»  ؛والفقاری، حسنذ
 .52تا  27، ص30(، پیاپی 1389) 2هشتم، ش 

، «سبلان اشك تاریخی رمان شناختیجامعه بررسی» ؛اد، فیروز و علی نظری شیخ احمدر
 .97تا  75ص (، 1390ش سوم )پاییز و زمستان  سوم، س ؛بیااد و هنر شناسیجامعه

علوم اجتماعی مجلة ، «نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشة مولوی در مثنوی» ؛رحمدل، غلامرضا
  .68تا  51ص ، 42(، پیاپی 1384، ش اول )بهار 22 دورة ؛و انسانی دانشگاه شیراز

های یسم تا مدرنیسم: انبوه انسان تنها در رماناز رئال» ؛اکبر فرهنگرونقی نوتاش، مهناز و علی
  .132تا  119ص (، 1390؛ س ششم، ش دوازدهم )ایمطالعات رسانه، «معاصر

، ترجمة محمد جعفر «شناسی ادبیاتهای تجربی و دیالكتیكی در جامعهروش»زیما، پیر و؛ 
  .188تا  173. ص 1388پوینده؛ در تا دام آخر، به کوشش سیما صاحبی، تهران: چشمه، 

؛ ترجمة عباس مخبر؛ تهران: طرح راهنماي نظرية ادبي معاصر؛ سلدن، رامان و پیتر ویدوسون
 .1384نو، 

؛ تهیه و تدوین شاهرخ نقاب نقد، «قادی ایرانگسست معرفتی در خرد انت»؛ سمیعی، عنایت
 .1383تندرو صالح؛ تهران: چشمه،

دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مجلة ، «شناسی ادبیات صوفیهجامعه» ؛شریفیان، مهدی
  .137تا  117(، ص 1385) 47؛ دورة دوم، ش اصفهان

ادبیات ، «شعر جنگ تحمیلیهای شناختی گفتمانبررسی جامعه»؛ ضیایی، حسام و علی صفایی
 .218تا  189(، ص 1389؛ س اول، ش دوم )پایداری

شناسی گرایی تكوینی در جامعهضرورت کاربست ساخت» ؛طلوعی، وحید و محمد رضایی
  .27تا  3(، ص 1386) 3، ش 8؛ دورة شناسی ایرانجامعه، مجلة «ادبیات

کارگیری آن شناسی بهشناسی ادبی و آسیبخاستگاه فلسفی نظریه جامعه» ؛عاملی رضایی، مریم
ص  (،1391)تابستان و پاییز   37و  36 ؛ س نهم، شهای ادبیپژوهش، «تون ادبی فارسیدر م
 .164تا  147
، مجلة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «شناسی رمان معاصر فارسیجامعه»لام، محمد غ

 (1383. )173-129: صص 46-45تربیت معلم، شمارة 
(؛ مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران) نامة نقد ؛فتوحی، محمود

 .1390انة کتاب، به کوشش محمود فتوحی؛ تهران: خ
دانشكدة ادبیات و علوم انسانی ، نشریة «شناسی ادبیای بر جامعهمقدمه» ؛فلسفی، حسن
 .112تا  100(، ص1355) 117؛ ش دانشگاه تبریز
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(، 1377)تابستان  9؛ ش نامة پژوهش، «شناسی ادبیات جنگدرآمدی بر جامعه» ؛کوثری، مسعود
  .129تا  109ص 

 .1389؛ تهران: علمی و فرهنگی، شناختی و لوسین گلدمنجامعه نقد ؛کهنمویی پور، ژاله
؛ تهران: فرهنگی در ایران -وضعیت تحقیقات اجتماعی؛ محسنی، منوچهر و مسعود کوثری

 .1378رسانش، 
 خدماتی هایسازمان در سازمانی اجتماعی سرمایة بررسی» نصر اصفهانی، علی و دیگران؛

 ،22 ؛ سکاربردی شناسیجامعه، «سعدی( آثار در مدیریت یهاآموزه رویكرد با) اصفهان استان
  .134تا  107ص ،  41پیاپی(، 1390ش اول )

کوتاه ابوالقاسم  هایانعكاس اجتماعیات در داستان» ؛نصر اصفهانی، محمدرضا و مولود طلایی
ص  (،1390تابستان  و بهار اول ) ش سوم، ؛ سادبیات و هنر شناسیجامعه نامة، دوفصل«پاینده
  .187تا  159

؛ تهران: آگه، نظرية انتقادي مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعي و انساني ؛نوذری، حسینعلی
1384. 

(، 1376) 2؛ ش شناسی ایرانجامعه، «ی در ادبیاتشناسگامی در قلمرو جامعه»؛ وحیدا، فریدون
 .46تا  33ص 

 .1389محقق؛ تهران: متن، ؛ ترجمة بابك شناسي هنرشناسي و جامعهزيبايي؛ ولف، جانت
؛ ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر؛ تهران: نیلوفر، نظرية ادبيات؛ ولك، رنه و آستین وارن

1382. 
شناسیی؛ ش ، مجلة جامعه«در ایران اتادبیشناسی اندازی بر جامعهچشم»؛ همایون سپهر، محمد

 .49تا  34(، ص 1385) 6


